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خردمند دروغ نمی گوید، اگرچه میل او در آن باشد.

تحف العقول، ص. ۳۹۱
سخن روز

تو در آرزوی رهایی ز بند
و ما با رهایی تو سربلند
» برای فلسطین« احسان نوری نجفی

نــــگاره

بسیاری از فیلم های سینمایی و انبوهی از آثار کوتاه، مستند و انیمیشن وجود دارند که می توانند مسأله توسعه 
پایدار را از زوایای گوناگون طرح و بررسی کنند و جشنواره بین المللی فیلم زمین با همین امید تأسیس شد. از 

ابتدای راه اندازی این جشنواره بسیاری از ما پرسیدند که چرا موضوع جشنواره »توسعه پایدار« است؟ در پاسخ به 
آنها گفتم کدام ایرانی باوجدانی است که خواهان کشوری پیشرفته، مردمی، مسئولیت پذیر، آگاه و مرفه درکنار 

حکومت قانون، عدالت اجتماعی، اقتصاد شکوفا، محیط زیستی پاک و ایمن در کنار تأمین آینده نسل های آتی 
نباشد. قطعاً همه ایرانیان آرزوی چنین توسعه ای را دارند. اگر توسعه پایدار را به زبان ساده راه حل برطرف کردن 

نیازهای امروز بشر بدانیم، نمی توان آن را بی آنکه به رفع نیازهای نسل آینده فکر کرد درنظر گرفت.

بخشی از سخنان دبیر جشنواره فیلم زمین در مراسم اختتامیه این جشنواره/ایرنا

فرهاد توحیدی: سینما می تواند مسأله توسعه پایدار را از زوایای 
گوناگون بررسی کند

کتاب گتسبی بزرگ
نوشته اسکات فیتز جرالد
 مترجم مهدی افشار

باید یاد بگیریم 
دوستی مونو با آدم ها 

تا موقعی که زنده ن 
نشون بدیم، نه بعد از 

مردن شون.

نقش رسانه ها و هنرمندان در حیات دوباره تئاتر
بر هیچ  کس پوشــیده نیست که شرایط تئاتر ما 
به دلیل بحرانی که کرونا در کشور به وجود آورد، 
شرایط مناسبی نیســت و متأسفانه باید بگویم 
که این مشکل، مشکلی جدی  است و باید راهی 
برای آن اندیشــیده شــود چون در آینده ممکن 
اســت بازسازی تخریب هایی که به لحاظ مادی 
و معنوی به تئاتر وارد شــده، بسیار پرهزینه تر از 
امروز باشــد. ترس از حضور در فضاهای بســته 
در همه گیــری کرونــا یکی از ترس هــای غالب و 
بحق مردم اســت اما چیــزی که عجیب به نظر 
می رسد بازبودن مشاغل مختلف و رفت  و آمد 
به رستوران ها و مراکز دیگری  است که هر روز اتفاق می افتد و گویی فقط 
ســالن های سینما و تئاتر هســتند که خطرآفرینند. نکته ای که باید به آن 
اشــاره کنم حمیت بســیار بالای خانواده تئاتر در ایمن ســازی  سالن های 
تئاتــر اســت و در ایــن بیــن به زعم مــا این ســالن ها از هر جــای دیگری، 
بهداشــتی تر و مناسب سازی شــده تر هســتند و بعید به نظر می رســد که 
منشــأ انتقال بیماری باشــند. برای این اطلاع رســانی و بسترســازی برای 
باورمند شــدن مردم به این موضــوع دو پارامتر اصلی وجود دارد. اولین 
پارامتر رســانه ها هستند که می توانند نقش بسیار عمده ای در این زمینه  
ایفا کنند و با اطلاع رســانی و شرح وضعیتی که سالن های تئاتر در انجام 
پروتکل های بهداشتی دارند ذهنیت مردم را به حضور در سالن ها آماده 
کنند و مراحل پاکیزه ســازی و ایمن سازی بهداشتی را برای آن به تصویر 
بکشــند. رســانه ملی در این بین نقشی بســیار مهم می توانست ایفا کند 
که متأســفانه قدمــی در این راه برنداشــت و گویی برای آنهــا اصلًا مهم 
نبود که تئاتری در این مملکت وجود داشــته باشــد یا خیر. تئاتر در کشور 

مــا یک مســأله همه گیر اجتماعی نیســت. یعنــی کارکــرد اجتماعی آن 
طوری نیســت که تمامی اقشار جامعه مخاطب آن باشند و مثل سینما 
عمومیت داشــته باشد. در حال حاضر مسأله این است که چطور همان 
قشر مشخص را که مخاطب تئاتر بودند دوباره به تئاتر برگردانیم و این 
مســأله جز با اعتماد ســازی عملی نخواهد شــد و در این اعتمادســازی، 
همان طور که گفته شد نقش رسانه برای بازتاب آنچه در تئاتر می گذرد 
بســیار ضــروری و با اهمیت اســت. از ســوی دیگر، هنرمنــدان صاحبنام 
در ایــن بخــش می توانند کمک شــایانی به این حضور کننــد. هنرمندان 
سرشــناس مــا کــه تقریباً بیــش از یک ســال اســت اجرایی نداشــته اند و 
منتظرنــد تــا وضعیــت بــه روال عــادی برگــردد می تواننــد بــا اجراهای 
تــازه خــود مخاطــب را با خود همراه کننــد و این حضور آنهــا و همراهی 
مخاطــب، کم کــم می تواند تــرس از ورود به ســالن های تئاتــر را کاهش 
دهد و رگ حیاتی تئاتر را دوباره پر از خون کند. ما در این یکسال و اندی 
به رغم تمام مشکلات، هر طور که بود سعی کردیم چراغ تماشاخانه ها 
را روشــن نگه  داریم اما غیرقابل پیش بینی بودن وضعیت و تعطیلی ها 
و بازگشــایی های به یکباره امکان هرگونه برنامه ریــزی را از ما و گروه های 
تئاتری می گیرد. یک گروه تئاتری وقتی برنامه  و اجرایش به ناگهان قطع 
می شود و دوباره به یکباره به او می گویند می تواند اجرا داشته باشد واقعاً 
چطــور می توانــد برنامه ریزی داشــته باشــد. طبیعتاً آنها بــه تمرین نیاز 
دارنــد و مقدماتــی نیاز دارند تا بتوانند اجراهای خود را از ســر بگیرند آن 
 هم در شــرایطی که ممکن اســت هر آن این اجراها به دلیل قرمز شــدن 
وضعیــت، مجــدداً تعطیــل شــود. به  هــر روی بــه اعتقاد مــن، حمایت 
امــروزی از تماشــاخانه ها و گروه های تئاتری، بســیار بهتر از آن اســت که 
در آینده بخواهیم فکر این مرمت ها و ترمیم ها باشــیم و حتماً در آینده  

هزینه های این حمایت به لحاظ اقتصادی بیشتر از امروز خواهد بود.

یادداشت

شاهین چگینی
رئیس انجمن 
تماشاخانه های خصوصی 
ایران

 عکس 
نوشت

علی قمصــری نوازنده تــار به اصفهان 
رفت تــا در اتاق موســیقی عالــی قاپو 
چهارمیــن گام از پروژه »تــار ایرانی« را 

اجرا کند. 
پــروژه ای کــه بــه همــت و ایــده  علــی 
تارنــوازی  محوریــت  بــا  و  قمصــری 
از  یکــی  در  هربــار  او  و  شــده  طراحــی 
بــه  کشــورمان  تاریخــیِ  مکان هــای 

تارنوازی می پردازد.

به بهانه تقدیر از دکتر احمد الستی در اختتامیه جایزه پژوهش 
سال سینمای ایران

استادی که یک جریان است
آموزش ســینما در ایران از اواخر دهه 
خــود  بــه  دانشــگاهی  حالــت   1330
گرفــت و تــا پیــروزی انقلاب اســلامی 
در دانشکده هنرهای دراماتیک ادامه 
داشــت. در ایــن دانشــکده اســتادانی 
مثــل پرویز شــفا، هوشــنگ کاووســی، 
حمیــد ســمندریان، نصــرت کریمــی 
و بســیاری از اســتادان برجســته دیگر 
تدریس می کردند اما آنچه که در این 
زمینه شایســته توجه اســت آن اســت 
کــه در دانشــکده هنرهــای دراماتیک 
تحصیلات به دوره لیســانس محدود 
می شــد و پژوهــش و دوره هــای فــوق 

لیسانس و دکتری در آن وجود نداشت. 
بــا پیــروزی انقــلاب و شــکل گیری دانشــگاه هنــر تحولات 
دیگری هم در تدریس رشــته ســینما به وجــود آمد. افراد 
زیادی تلاش کردند تا در رشته سینما دوره های تحصیلات 
تکمیلی و پژوهشــی را راه اندازی کنند امــا به علت کمبود 
نیــروی انســانی چنیــن کاری میســر نبــود تــا دهــه 70 کــه 
اتفاقی مهم و مبارک در ســینمای دانشــکده ای ما افتاد و 
آن همانا بازگشــت یکی از درخشان ترین فارغ التحصیلان 
دانشــکده هنرهای دراماتیک در مقام استاد آن دانشکده 
بود. احمد الستی بزرگ دانش آموخته دانشکده هنرهای 
دراماتیــک پس از اتمــام تحصیلات درخشــانش زیر نظر 
بزرگانــی چــون ژان روش در دانشــگاه تگــزاس در دالاس 
با درجه دکترای زیبایی شناســی ســینما به ایران بازگشت 
و در دانشــکده های مختلف هنری و ســینمایی به تدریس 
آمــوزش  در  جدیــد  نهضتــی  او  بازگشــت  بــا  پرداخــت. 
ســینمای کشــور پدید آمد و دوره فوق لیســانس سینما در 
دانشــگاه هنر پایه ریزی شد. همچنین افراد بسیاری که در 
دوره هــای دکتــرای پژوهش هنــر تحصیــل می کردند این 
توفیــق را یافتند که زیر نظر دکتر الســتی رســالات دکترای 

خود را در حوزه سینما بنویسند. 
دکتر الســتی در ســال های پایانی خدمت خود به دانشگاه 
تهــران ایــن توفیــق و افتخــار را اعطــا کرد که عضــو هیأت 
علمــی آنجــا باشــد و دانشــگاه تهــران چــه خوشــبخت و 
ســعادتمند بــود کــه توانســت چنیــن اســتاد درجــه یک و 
ممتازی را به عنوان اســتاد سینمای ثابت خود به خدمت 

هیأت علمی بگیرد. 
دکتر الســتی که تا سال 1398 در استخدام دانشگاه تهران 
بــود یکی از مراجع اصلی راه اندازی دوره های کارشناســی 
ارشــد این رشــته به حســاب می آید و می توان امــروز ادعا 
کــرد کــه اگــر دوره کارشناســی ارشــد و دکتــرای ســینما در 
کشور وجود دارد یقیناً و بدون هیچ تردیدی نتیجه حضور 
دکتر الســتی اســت. می تــوان گفــت تقریباً تمام اســتادان 
فعلی ســینما دانشجویان دکتر الســتی بودند و اگر احترام 
و حرمــت او را نگــه می دارنــد درود بر آنها و اگــر احترام و 
حرمــت او را نگــه نداشــتند خودشــان می داننــد و خــدای 

خودشان و وجدان خودشان.
دکتر الســتی یک اســتاد نیست، دکتر الســتی یک مدرس 
ســاده نیســت، یــک جریان اســت؛ یک جریــان اندیشــگانی، 
فکــری و دانشــگاهی؛ جریانی که سیســتم دانشــگاهی تهران 
بایــد قــدرش را بداند و بــه او احترام بگذارد اگــر ادعا می کند 
که شایســته سالار است. دکتر الستی را دوست بداریم چرا که 
او خدمت گرانباری به آموزش ســینمای کشــور کرده اســت و 
بدون او تاریخ آموزش ســینما در کشــور یقیناً قطعه بزرگی را 

ناقص خواهد داشت.

 بهروز محمودی 
بختیاری

دبیر جایزه پژوهش 
سال سینما

یادداشت

یادداشتی به شورِ شعر و موسیقی اقوام 

هُف کن به کرنا٭
و  اســت  بــوم زاد  برســاخته  انســان، 
بــه هــر حــال و احــوال، نمی توانــد از 
شــباهت های با ســپهر زیســتی خود، 
تــام و تمــام   خالــی شــود. شــباهتی 
کــه در جســم و جــان متجلــی  اســت 
و  آدم هــا  جغرافیایــی  تمایــز  بــه  و 
گوناگونی حیرت آفریــن خصلت ها و 
فضیلت های قومی منجر شده است؛ 
چنــدان کــه بــه دیــدن و شــنیدن نیــز 
می توان  به پیش بینی زادبوم و موطن 

فرد نائل شد. 
شــعر و موســیقی در آیین و آداب زیســتی اقوام به همین 
قرابت با محیط، شکل و رنگ و لحن  زیست بوم  خود را دارد. 
آواها و آوازهایی که در تنیدگی با طبیعت تولید شــده اند و در 
ترسیم و تجسیم معنوی سور و سوگ آدمی  قدم برداشته اند. 
ایــن آمیختگی چنان ناباورانه  اســت که می تــوان همه وجوه 

زندگی را در آواها و آوازهای اقوام جست و جو کرد. 
بختیــاری از جمله ایلاتی اســت که طوایف آن در گســتره 
شش استان منتشر است. پیشینه زبانی این قوم را در پهلوی 
باستان می توان دنبال کرد. مردمانی غالباً کوچ  نشین که ییلاق 
را در کوهســارهای چهارمحال و بختیاری به سر می کرده اند و 
جلگه های خوزستان میزبان قشــلاق آنها بوده است. زیست 
ترکیبــی ایلات بختیــاری و همجواری با فرهنگ هــای مجاور 
قومی در بافتار عشایری آنها دخالت داشته است و همچنان 
که خصلت های صــادره ای در دیگر اقوام هم مرز داشــته اند، 
متأثر از آداب و عاداتی وارده  نیز بوده اند. شــعر و موسیقی در 
زیســت این قوم نشــر داشــته و به گاه تولد، کار، جنگ، عشق، 
نیایش و ســوگ؛ نمودی تسکین بخش و نشاط  آفرین از خود 

به جای گذاشته است.
هرچند شــعر و موســیقی در حفظ و حراســت این گویش 
چندان که ســزاوار است، کوشــیده اند و مانع از فراموشی های 
ناگزیر و زوال زبانی شده اند اما در طول زمان و ظهور نسل های 
شــهری که مواجهه و مؤانســت عمیقی با معماری فرهنگی 
نظام  ایلیاتی و بهره مندی زبانی نداشته اند؛ این عرصه شاهد 
تولیــد آثاری نازل و بعضاً مبتذل بوده اســت کــه نمی توان از 
انتشــار و استقبال برخی نمونه ها که هیچ تناسب و سنخیتی 
بــا اندوخته فرهنگی بختیاری ندارند نگران نشــد. مضامینی 
ســخیف و جنســیت زده کــه بیــش از هــر چیز می توانــد وهن 

ادبیات و استهلاک موسیقی به حساب آید.
شــاید در غیاب بهمن علاالدین گزیده خوان قوم بختیاری 
که هم دســتی توانا در پژوهش ایلیاتی و ســری پرشور در شعر 
و موسیقی بختیاری داشت باید فاتحه گنجینه واژگانی و میراث 
موســیقایی آن را خوانــد امــا ظهــور چهره هایی که بــا دریافت 
درســت موقعیــت زمانــی و درک عقبه تجربی نســل ماقبل و 
ارتباط  آفرینی و معاصرت میان  آنچه بوده است و آنچه هست؛ 
محل امیدواری و شوق است . بهانه این یادداشت از قضا انتشار 
تک آهنگی به نام »بلیت« )بلوط( است. اثری فاخر که شعر آن 
نوشته »فریده چراغی« است. متنی غالب که بر احیای واژه ها 
و کنشــگری هنری تأکید دارد و اجــرای آوازی آن با صدای گرم 
»بهمن  حســینی« مخاطب را در بدایــع و بدعت های این ایل 
شگفت زده می کند. استخدام آگاهانه واژگان بختیاری و تندباد 
عاطفی زبان به پیوست چیدمان موسیقایی اثر و وضوح حضور 
آواز، به خلق اثری متمایز منتهی شده است که امیدوارم در پی 
این اهتمام، شــاهد خلق آثاری دیگر 
هــم چــون برســاخته های بختیاری 
اســتاد عطا جنگوک، استاد منصور 
قنادپــور و اســتاد علــی حافظــی که 
به صــدای »بهمــن علاالدیــن« در 
حافظــه جمعــی مخاطبــان بختیاری 
شــده اند،  جاودانــه  غیربختیــاری  و 

باشیم.
* شروع به نواختن کرنا کن

نیم نگاهی به »گیتا« در زادروز استاد محمدعلی موحد

سوغات حکیم از سفر به هند
  از دوم خرداد ســال 1302 تا امروز، 98 بار فلک دور ســر مردی 
حکیم گشته است و هربار لابد زیر لب »لاحول« خوانده و در دل 
»وان یکاد« زمزمه کرده است. امروز نود وهشتمین سالروز تولد 
اســتاد محمدعلی موحد است. چشــم بد دور و چراغ خانه اش 
روشن. او این عمر ارجمند را مثل سفره ای سخاوتمند پیش اهل 
فرهنگ گسترده و خود مثل یک سفره دار نجیب دست به سینه در درگاه ایستاده است 
تا زائران و مجاوران معبد دانایی را یکان یکان نانی گرم و آبی سرد ببخشد. عدد کسانی 
که با این سفره، حق نمک دارند بیرون از حسا ب است.  استاد محمدعلی موحد از عمر، 
شرمسار نیست و بدهی اش را به سرنوشت، صاف کرده است. در ازای جانی که از آسمان 
گرفته گردن آویز بلندی از تحقیقات تراز اول ســاخته و بر ســینه فرهنگ آویخته است. 
حقوق، تاریخ، ادبیات و عرفان، در حکم  قله های کوهستانی اند که او در تمام عمر، صبح 
به صبح سراغ شان می رود و شب به شب با یک بغل علف های عطری شفابخش باز 
می گردد تا شــیره این گیاهــان را عصاره 
آدم  فرزنــدان  زخم هــای  روی  و  کنــد 
بگــذارد. ترجمــه »گیتــا« حاصــل یکی 
از ایــن گلگشــت های فرهنگــی اســت؛ 
و  خداشناســی  در  بی مثــال  رســاله ای 

حکمت زندگی با ترجمه ای درخشان.
گیتــا یــا »بهگــود گیتــا« یــا »ســرود 
خدایان«، جزئی از منظومه شگفت انگیز 
مهابهــارات، از بزرگ ترین منظومه های 
حماســی جهان اســت. »گیتا« به عنوان بخشــی از این منظومه، محاوره ای میان کرشنا 
و ارجونــا اســت و در خــلال آن، رازهای توحید و اســرار زندگی اصیل و ارزشــمند بازگفته 
می شود. ایرانیان از دیرباز با این کتاب گرانسنگ آشنا بوده اند چندان که ابوریحان بیرونی 
در »تحقیــق ماللهنــد« بارها از آن یاد کرده اســت. اگرچه تلاش بــرای ترجمه این اثر به 
فارسی، سابقه ای چندصد ساله دارد اما استاد موحد با قلمی از عسل شیرین تر سراغ این 
ارثیه حکیمان هندی رفته است و به شایسته ترین وجه، ردای زبان پارسی را بر بالای آن 
برش داده است. بیراه نیست اگر گفته شود موحد با ترجمه این اثر، ظرفیت های تازه ای 
از توانمندی های زبان فارسی را کشف کرده است. حاصل این حسن سلیقه، متنی باشکوه 
است که طعم کتاب های آسمانی را دارد. افزون بر ذوق سرشاری که مترجم در برگردان 
»گیتا« به خرج داده مقدمه ای مستوفا و مغتنم بر صدر اثر نشانده تا مکانت و منزلت این 
کتاب گرم و روشن را آفتابی کند.  کتابی تا این اندازه اصیل و نظرگیر، متأسفانه اثری نسبتاً 
مهجور بوده و اقبالی مطابق با ارزش های بی همتایش نیافته است. استاد موحد به سال 
1344 چاپ نخســت این کتاب را به همت انتشــارات خوارزمی روانه بازار نشر کرد. از آن 
زمان تاکنون چند بار دیگر نیز این کتاب ارجمند تجدید چاپ 
شــده است. در زادروز خجسته استاد محمدعلی موحد و به 
نیت شراکت در عمق و اصالت محتوایی »گیتا« و نیز شیرینی 
و شکوهمندی ترجمه اش، این نمونه از متن کتاب را از نظر 
بگذرانید: »و آنکه از رنگ تعلق رســته اســت/ و از بند نیک و 
بد جسته/ و دل به معرفت بسته/ هرچه کند از بهر خدا کند/ 

زنجیر کار او گسیخته بود/ او هرچه کند خدا بود.«)ص 93(
ë گیتا، سرود خدایان
ë ترجمه محمدعلی موحد
ë انتشارات خوارزمی

پیاده رو

 ارمغان بهداروند
شاعر

پیشنهاد
چند روزی اســت بسیاری از 
شــهرهای ایــران بــا قطعی 
برق مواجه می شوند. امروز 
این اتفاق در بســیاری از مناطــق تهران افتاد و 
اهالــی شــهرهای دیگر هــم از اینکــه برق قطع 
شده در شبکه های اجتماعی می نوشتند. همه 
کاربــران بــه این قطع شــدن برق بــدون اعلام 
قبلی معترض هســتند و به مشــکلات ناشی از 
آن اشــاره می کنند. بخصوص با توجه به فصل 
امتحانــات در حالی کــه آموزش ها و امتحانات 
آنلاین اســت: »جــدول قطع برق منتشــر کنید 
کــه اینجوری از کار و زندگی نمونیم.«، » اینجور 
که از توئیتها برمیاد فقط برق ما قطع نیســت، 
بــرق کل تهران قطعه«، » همیشــه برق واســه 
یک ربع نیم ســاعت میرفت الان یک ســاعت 
شــد«، »حالا که بنا بر بی برقی هســت؛ حداقل 
بدونیــم؛  رو  تکلیفمــون  بدیــد  جــدول  یــک 
نــه اینکــه یــک روز 9 و یــک روز 11 و یــک روز 
3بــرق بــره؛ ممکنه یــک بدبختی تو آسانســور 
باشــه یــا... خدایــی نکــرده حمــل بــر اعتراض 
بــه رفتن برق نشــه این کــه تقصیــر خودمونه؛ 
فقط یکــم زندگیمون مثل مال شــما با برنامه 
بشــه؛همین«، » اگــه ذره ای بــه مــردم احتــرام 
میذاشــتید حداقــل برنامه  قطع بــرق رو اعلام 
می کردید. هزار و یک جور کار و برنامه مبتنی بر 
بــرق وجود داره که با این قطع بی خبر و یهویی 
باعث متضرر شــدن مردم می شــید«، » ارزش 
و جایــگاه واقعیمــون رو می تونیــم تــو همیــن 
ماجــرای  قطع برق ببینیم. بــدون اینکه از قبل 
اطــلاع بدن و بدون اینکه بعدش توضیح بدن 
و عذرخواهــی کنــن برق رو قطــع می کنن. گویا 
این وســط تنها چیزی که ارزش نداره کلاس ها 
و امتحانــات آنلایــن و کســب و کار مردمــه.«، 
» اومدم خونه مامانــم از 8/۵ صبح برق قطع 

شــده. دختــرم زنــگ زده می گــه مامــان بــدو 
بــرام اینترنت بگیــر امتحــان دارم، برق رفت. 
چه خبرتونه واقعاً؟ هنوز تابســتون نشــده ها«، 
»صبح کار بانکی داشــتیم برق رفت و معطل 
شدیم و تا برسیم به جایی که باید بعد از بانک 
میومدیــم، دیر شــده بــود. کار افتاد بــه فردا«، 
» از ســاعت 10 صبح تا 12 برق نداشتیم. بدون 
اینکه اطلاع بدن برق قطع میکنن. لوازم برقی 
خونــه صدمــه میبینــه؛ گرمــا اذیــت میکنه.«، 
»درســت تــوی ایــام امتحانای مجازی، بســاط 
قطعی بــرق دارن، اونم بــدون برنامه و اعلام 
قبلــی. کارای ایــن همه دانش آمــوز و معلم رو 
براحتی می ریزن به هــم.«، » یک ماه مانده به 
فصــل تابســتان، قطعی های گســترده برق در 
اکثــر نقاط ایران شــروع شــد«، »اگــه میخواین 
بــرق رو قطــع کنیــد حداقل یه جــدول قطعی 
برق مناطق رو بدید تا حواســمون باشه قبلش 
گوشیمونو شــارژ کنیم. بدون برق و بدون شارژ 
چــکار کنیــم؟«، » ایران بعــد از روســیه دومین 
منابــع گازی جهــان رو داره، بــا توجــه بــه ایــن 
که مقــداری هم برق صــادر می کنیــم احتمالًا 
تولیدمــون بایــد بیــش از مصرفمون باشــه )تا 
ســال 9۶ کــه ایــن طــور بــوده(. دقیقاً ایــن برق 
و گازمــون چــی می شــه پــس؟  نمی شــه کــه با 
بیشــترین منابــع گازی جهان زمســتون مازوت 
بســوزونیم و قطع برق داشته باشیم، تابستون 
هــم مــازوت نســوزونیم و قطــع بــرق داشــته 
باشــیم.«، » خــب تکلیف مــا که با قطع شــدن 
بــرق پمــپ آب ســاختمونمون قطــع میشــه 
چیــه؟ هم برق قطع شــده هــم آب«، » چیزی 
که می ترســیدم اتفاق افتاد. وسط امتحان برق 
رفــت.«، » بــرق قطعــه، آنتنــم هــم در رفت و 

آمده. خدا رو شــکر قرن 21 ایم 
و عصر ارتباطات.«

هشتـگ

#قطع_برق

بــازار بورس دیــروز افت زیادی 
داشــت و اثــرات این افــت را در 
نوشــته های کاربرانی که در این 
بازار فعال هستند می دیدیم. بسیاری از آنها از دلایل 
این کاهش می نوشتند و آن را با بازار رمزارزها مقایسه 
می کردنــد: » بــورس در تعقیــب رمــزارز«، » ناامیــد 
نباشــید کمی دیگــه تحمل کنیــم شــاخص زیر یک 
میلیون می رسه. ما می توانیم.«، » خودرو 800 تومنی 

رســیده به 174 تومن. 
ســقوط  بــورس  ایــن 
تهــران رو حقیقتاً باید 
بازارهــای  تاریــخ  در 
مالی دنیا ثبت کنن«، 
میگفتــن  » خیلی هــا 
خــرداد مــاه بــه خاطر 
وضعیــت  انتخابــات 

 بورس بهتر میشــه. نمی دونســتن قراره در اولین روز 
خرداد، شــاخص کف قبلی رو بشــکنه«، » خــرداد پر 
حادثه با رنگ نگرفتــن دیوارها و بورس خونین آغاز 
به کار کــرد. خــدا رحم کنــه!«، » پس انــداز میلیون ها 
 ایرانی از بین رفت. نوســان در بورس است اما ریزش
 70 درصــدی ارزش یــک ســهام در کل دنیــا و طــول 
تاریخ بی سابقه است«،  اولین تجربه بازگشایی سهم 

بــدون دامنه نوســان رو تجربه کردم و الان احســاس 
میکنم در حال فروپاشی هستم از استرسش«، » خدا 
بــه ســهامداران بازار  بــورس امــروز رحــم کنه فجیع 
سقوط کرده.«، » احتمالاً اگر جنگ شده بود بازم وضع 
بورس اینجوری نمی شد«، » نزدیک به ۴0میلیون کد 
بورســی یعنی نزدیک بــه ۴0میلیون ایرانی ســرمایه  
خــود را وارد بــورس کردن و دوســوم ســرمایه خود را 
از دســت دادنــد«، » افــرادی که از ریزش بــازار بورس 
دســته  دو  ناراحتــن 
هستن: 1. اولین ریزش 
میکنــن 2.  تجربــه  رو 
پول با کیفیــت آوردن 
یــا  ملــک  )فــروش 
خــاص(  پس انــداز 
وگرنــه اونایــی کــه یــه 
ریــزش تجربــه کــردن 
اصلاً ناراحت نیســتن. توی ریزش سال 8۵ سه سال 
بازار همینطوری بود.«، » 970 میلیارد تومان خالص 
خروج پول حقیقــی از بازار امروز«، » من، دوســتانم، 
اقوام و تمام آشــنایانم هر روز در حال از دســت دادن 
پولامــون تــوی بورس هســتیم و داریــم می بینیم که 
تمام زحمت های چندین و چند ساله ما داره جلوی 

چشمانمون آب میشه.«

ماجرا

روز بد بورس

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

صاحب امتیاز: خبرگزاري جمهوري اسلامي
مدیرمسئول: مهدی شفیعی

سردبیر: جواد دلیری
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